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  )27/1/1397تاريخ پذيرش : ؛ 30/7/1396تاريخ دريافت: ( 

  چكيده
هاي اصـلي ادبيـات پايـداري اسـت كـه از ديربــاز مايـهايسـتادگي و مقاومـت دربرابـر ظلـم و اسـتبداد از بن

نويسندگان بسياري را به خود مشغول داشـته و در آثـار منثـور و منظـوم آنـان بازتـابي نظرگيـر يافتـه اسـت. 
گيري از شـيوة جديـد نويساني است كه توانسته است با بهرهحمود شقير، نويسندة فلسطيني، ازجمله داستانم

گذارد هاي خويش، به پايداري مفهومي تازه بخشد. او مخاطب را در دل داستان تنها ميدر پرداخت روايت
جزءجـزء وقـايع داسـتان  هاي داسـتان را بـه داوري بنشـيند و ازوگوي شخصـيتتنهايي گفـتتا خودش به

ــرائيل، بينتيجــه ــار ضدبشــري اس ــم، رفت ــة تصــاويري از ظل ــا ارائ ــذا ب ــد؛ ل ــردم و... در گيري كن ــويتي م ه
صورت غيرمسـتقيم، مخاطـب را در اعتـراض بـه اشـغالگري و داستان أنا و جمانه، كوشيده است بهمجموعه
 و داسـتان أنـاقاله سعي دارد با بررسي مجموعهدانستن موجوديت اسرائيل با خود همراه نمايد. اين منامشروع
نگاه طنزگونه و ضداشغالگري نويسنده را از منظر ادبيات پايداري كه در اين داسـتان درحقيقـت در  جمانه،

  قالب مباني سياسي و اجتماعي ارائه نموده است، تحليل نمايد.
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 مقدمه -1

ها، پسـندها و ناپسـندهاي قـومي و سبب موقعيت ممتاز و نقش آيينگي در بازتاب انديشـهها بهبازخواني ادبيات داستاني ملت
هـا سازد. شايد ادبيـات پايـداري ملتها را مهيا ميويژه در تاريخ معاصر، موجبات شناخت هويتي و معرفتي ملتفرهنگي، به

مايه يـا شـاكلة اساسـي آن ويژه اينكه بنسازد؛ بهادبي ظرفيت اين بازشناسي را براي محققان مهيا مي هايبيش از ديگر گونه
ملت مقاومت و مبارزه باشد. بديهي است در اين خصوص، كشور فلسطين يك نمونه اسـت و ادبيـات پايـداري آن كشـور، 

 كنندة معيارهاي ملي و عقيدتي جهان عرب بوده و هست. خود، روشن

  . بيان مسئله1-1
در  اششخصيت انسـاني و هر زمان كه احساس كرده استا .تابدظلم و ستم و اشغالگري را برنمي و انسان موجود برتر است

شناسـد، بلكـه امـروز و ديـروز نمي لـذا مقاومـت؛ هاي اشغالگران و بيگانگان خرد شده، با آن مبارزه كرده اسـتزير چكمه
بازتـاب يافتـه اسـت و نظم و نثر در آثار  طولاني،اين تاريخ  ةاما هم. طول تاريخ بوده استمخاطب آن وجدان بيدار بشر در 

ادبيات هاي رگهونگاري از خون و شهادت و آوارگي و مظلوميت و شجاعت و... را در بندبند هاي اصيل انساني نقشارزش
ان را در تارك كلمـات و جملاتـي كـه برآمـده از هاي آنها و عزت و افتخارآفرينيو آرمانبه يادگار گذاشته است ها ملت

 در مواجهـه بـا اشـغالگري و غصـب سـرزمين، به تصوير كشيده اسـت. ادبيـات پرشـور پايـداري، وجدان اصيل انساني است
عظـيم پـرده  ةاز اين واقع ،صورت جدي در ادب فلسطين نمود پيدا كرده است و نويسندگان و شاعران بسياري در فلسطينبه

يكـي از نويسـندگان  .انـدو مردم را دعوت به مبـارزه و تشـويق بـه ايسـتادگي و شـهادت دربرابـر اشـغالگران كـرده برداشته
گـاه پايـداري فلسـطين را  در آثـار خـود، فلسطيني كه در قالب داستان به ادب پايداري روي آورده، محمود شقير است كـه

ادبيـاتي كـه  .ي ساده و نزديـك بـه زبـان معيـار بيـان كـرده اسـتصورت واقعي و حقيقي و با زبانو گاه به صورت نمادينبه
اسـت، بيشـتر رژيـم اشـغالگر اسـرائيل را سـرزمين شده در آن فلسطين و اتفاقات سياسي حادث ةبرآمده از بطن و متن جامع

لـت حـق م اًهـا و خصوصـكنـد كـه حـق ملـترا رژيم غاصب و متجاوزي معرفـي مي آنهدف گرفته است و بارها و بارها 
بـه آن پرداختـه كه اين مقاله  هأنا و جمانداستان مخصوصاً در مجموعه هايش،شقير در داستان .فلسطين را ناديده گرفته است

كـه باعـث پـذيرش اشـغال اشـغالگران را اي بر اينكه جنايات رژيم اسرائيل را نشانه رفته است، حكـام فلسـطينياست، علاوه
و  بـه نقـد كشـيدهنيز بارها و بارهـا را  توجهي سازمان ملل دربرابر اشغالگرانتفاوتي و بيبي هدف قرار داده است و، اندبوده

هايي الذكر كه جلوهفوق يداستان ةهاي پايداري در مجموعسعي شده تا به جلوهمقاله . لذا در اين است آن را نكوهش كرده
  شود.اشاره ، ... را در خود جاي داده استطلبي، ستايش آزادي و آزادگي ومبارزه با ظلم، حقدعوت به ازجمله 

  . ضرورت و اهميت تحقيق2-1
داستان أنا و جمانه تحليل شود تا شناخت بيشـتري از در اين مقاله سعي شده تا ديدگاه نويسنده نسبت به پايداري در مجموعه

  اين نويسندة نوگرا حاصل آيد.
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  . پيشينة تحقيق3-1
نـاجح » (جـدا ةريالقصـ ةشـقير فـي القصـ«مقالات زيادي ازجملـه  ر انجام شده است.محمود شقي ةهاي زيادي دربارپژوهش

سـما ( »قالت لنا القدس محمـود شـقير« )،2010، راسم المدهون( »حارس القدس الجميل ؛محمود شقير« )،2002 ،المعموري
كـدام اما هيچ وشته شده است؛نو... كه مجال بحث نيست،  )2010، بدر ةليان( »شقير و آخرون ةمعلمتي شيخ« )،2010، حسن

داستان نويسنده كه درحقيقت نگاهي نو به ادب پايداري در ميان نويسـندگان مجموعه پايداري در بررسيمشخص به  طوربه
كوتاه داستاني كه در قالب  )جمانه نا و(أداستان نويسنده  از تحليل اين مجموعه بررسي و اند. لذانپرداخته، معاصر عربي دارد

  رسد.نظر ميلازم به، شده استبيان 

  بحث -2
  ادبيات پايداري. 1-2

نشـدن دربرابـر اهـداف شـوم معني رويارويي و ايستادگي و تسليمو به» قوَمََ« ةو از ريش» همفاعل«مقاومت مصدر از وزن  ةكلم
معناي ردكـردن بـهپـردازد. درنتيجـه و با اموري كه بـا عـدالت و آمـال انسـان ناسـازگار اسـت بـه مخالفـت مي دشمن است

چنـين ادب مقاومـت ايـن، ترين عبـارت). در سـاده1366هاي دشمن و مقابله با متجاوزين نيز آمده اسـت (البسـتاني، خواسته
مخاطـب را بـه پايـداري ، ادب مقاومت شامل هر نوع از آثار ادبي است كـه از حيـث مضـمون و غايـت«تعريف شده است: 
  ).464: 1379(رحماندوست، » خواهي و اميد به آينده نهفته استت آن حقيقتخواند و در ذادربرابر دشمن فرامي

ها و فجايع بيـداد داخلـي يـا تجـاوز شود كه از زشتيآثاري گفته مي ةادب مقاومت به مجموع«اند: در تعريف ديگري گفته
: 1979(غـالي شـكري، » گويـدهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با زبـاني اديبانـه سـخن مـيحوزه ةبيروني در هم

 اشكال استعمار و ظلـم اسـت كـه در آن، سـخن در جايگـاه سـلاح و ةادبيات مقاومت مقابله با هم«ديگر عبارت). به11تا10
  ).12 :1972(قصي، » گيردتفنگ قرار مي

، در )Resistance Literature(خانم باربارا هارلو، استاد دانشگاه تگزاس آمريكا، در كتاب خود بـه نـام ادبيـات مقاومـت 
بـرخلاف  و انگيـزدبرمي ظلم ةشعر مقاومت واكنش همگاني را دربرابر سلط« :گويدگونه سخن ميتوضيح شعر مقاومت اين

  . )Harlo, 1987: 20( »يابدپيامي جهاني مي ةآيد و جلوقواعد مرسوم ادبي غرب است و از حصار تنگ شخصي بيرون مي

ادبيـات ’كـاربرد عنـوان «امـا  ؛)93: 1384ري، ي(بص» شودر مردم در جامعه است كه شناخته ميادبيات مقاومت تنها با حضو«
شود كه متضـمن رهـايي گفته مي و...هاي كوتاه و بلند ها، داستاننمايشنامه ها،بسيار جوان است و عمدتاً به سروده ‘پايداري

  .)26 :1385 (سنگري، »هاي انساني هستندجامعه و رشد و بالندگي

كنـد تـا بـا كسـاني كـه زنـدگي خـود را ادبيات مقاومت ادبياتي است كه اساس حضور واقعي انسان را در جامعه فـراهم مي
). 1: 2001 (الجيوسـي، رانند مقابلـه كنـدنظامي بر عالم حكم مي ةاند و با سيطرطلبي بنا نهادهاندوزي و توسعهبراساس ثروت

صادقانه و  ةاي شفاف از سرگذشت يك انسان است كه از روحي، اشارهداردهايش نهايي كه محمود شقير در داستااعتراف«
، ي(سـام» دهـدكـرنش نشـان نميي و چـه سـهوي، چه عمـد ،وجوگر او سرچشمه گرفته است و دربرابر هيچ خطاييجست
2008 :2(.  
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  . شقير و جايگاه ادبي او 2-2
كش به دنيـا آمـد و تحصـيلاتش را قدس، از يك خانوادة زحمتالمبكر در شهر در منطقة جبل 1941محمود شقير در سال 

جا ادامه داد؛ سپس براي ادامة تحصيلات عاليه به دانشگاه سوريه رفت و به اخذ درجة ليسـانس نائـل شـد. او اديبـي در همان
خرين نام دارد كه در اش خبز الآهاي كوتاه مبدعي توانمند است. اولين مجموعة داستانياست والامقام كه در نوشتن داستان

  ).2: 2009، بعد از تبعيد او به لبنان منتشر شد (عظيمي، 1975سال 

بيني شـديد بـه آينـده شكل كلي، عشق به مردم و روحية ايستادگي و بيـداري و خـوشهاي او بههاي بارز داستاناز مشخصه
  ).2: 2007است (زياد، 

هــايي كــه پــر از آورد؛ واقعيتصــورت رمــزي مــيبــاس طنــز و بههــاي موجــود در زنــدگي فلســطيني را در لشــقير واقعيت
   ).1: 2005طلبي و رويارويي بين مردم و اشغالگر است (الولي، مبارزه

  داستان أنا و جمانههاي پايداري در مجموعه. جلوه3-2
ي هـاخاطر گرايشو بـههـاي انويسندگان ادبيات پايداري قرار دارد و داسـتان ةگونه كه گذشت، محمود شقير در زمرهمان
هـاي هاي قومي و ملي كه بيشتر بـه آن پرداختـه اسـت، داراي ويژگيبر جنبهاش در اين حيطه، علاوهعاطفي دوستانه وانسان

 هاي ادب پايـداري را درپـردازيم و بارقـههـاي نويسـنده ميالمللي نيز هست. در اين قسمت، به تحليل داستانفرامليتي و بين
  شود:بندي ميمسيدهيم. اين موضوعات به عناوين زير تقكنكاش قرار مي و مورد مطالعه وهاي اداستان

  . تبعيد و رنج دوري از وطن 3-2- 1
هايش بارها و بارها به آن پرداخته است، تبعيد است. او توانسته اسـت ايـن يكي از مباحث مهمي كه محمود شقير در داستان

، »تبعيد«تصويركشيدن مكرر كلمة هاي داستان خود به نمايش بگذارد. شقير با بهيتشكل موفقي در وجود شخصمسئله را به
ها اشـاره كنـد كـه در طـول سـاليان دراز، در زيـر درحقيقت خواسته تا به آوارگي و رنج و مرارت بيش از انـدازة فلسـطيني

ها و حق مسلم آنـان كـه ظلوميت فلسطينياند، تا به اين طريق توانسته باشد هم به مضربات سنگين اشغالگري كمر خم كرده
  استقلال و آزادي و امنيت است اشاره كند و هم روحية مقاومت و ايستادگي را در مخاطب بارور نمايد.

بيان شده » أنا«كند و از زبان نوجواني كه اسم او در داستان مكرراً با ضمير به اين امر كاملاً توجه مي جمانه أنا واو در داستان 
هاي فلسطيني است، نقادانه با پـدر كـه از درد و رنج تبعيد و آوارگي خانوادة خويش كه درحقيقت نماد همة خانوادهاست، 

  گويد:باعث تبعيدشان بوده است سخن مي

سـرائيلية المحتلّـة لاأبي هو السبب في هذا التنقل المرُهق، طرُِد من الوطن قبل أن أولد، طرََدتـه السـلُطاتُ ا
(شقير، أنـا  لوطنية، عرفتُ هذا فيما بعد، و كانت النتيجة حرماني من فرصة الولادة في الوطنبسبب مواقفه ا

  ).1و جمانه: 
هاي گيريخاطر موضعپدرم سبب اين تبعيد زجرآور بود. قبل از تولدم، نيروهاي اشغالگر اسرائيلي او را به

  ن امر تبعيد من نيز بود.ميهني تبعيد كرده بودند. اين را بعداً فهميدم كه نتيجة ايملي

اما شخصيت داستان براي اينكه توانسته باشد رنج و مرارت ناشي از اين تبعيد را خوب در ذهن مخاطب خـود مجسـم كنـد، 
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  هاي خود همراه كند. كند تا مخاطب را با تلخكامي) معرفي ميالتنقل المرهقآن را جانكاه (

بودن كسـي را جانببـهنويسنده با طرح تصـوير از تبعيـد و بـدون اينكـه حقاما آنچه در اين متن مشهود است، اين است كه 
گونـه حـرف بزنـد، حقيقـت را بـه ، بدون اينكـه شـعاري بدهـد و يـا اعتراض»هبسبب مواقفه الوطني«نشان دهد، با ذكر جملة 

هاي ميهنـي پـدرش گيريز موضـعنشاند. در اينجا شقير با لحني ساده اما آتشين، ادهد و او را به داوري ميمخاطب نشان مي
تر راند تا مخاطب را نسبت به رژيم اشغالگر بدبين كند. يا گاهي براي اينكه تبعيد را ملمـوسكه باعث تبعيد او شد سخن مي

  آورد:گونه مينشان دهد اين

لـن «ا: شعرتُ بارتياح حينما عُدتُ مع أبي و أمي و أختي إلي الوطن، قال أبي و هو يعبر عن ارتياح أيض  
  ).1(همان: » نرتحل مرة أخري

ديگر «وقتي با پدر و مادر و خواهرم به وطن بازگشتم، احساس خوبي داشتم. پدرم نيز چنين بود كه گفت: 
  »كنيم.مكان نميهرگز نقل

جملة آن امنيت گرفتن حقوق مظلومين كه از، به ناديده»...و لن نرتحل«و جملة » ارتياح«در اين متن، شقير با استفاده از كلمة 
  است، اشاره دارد.

نسل، از پدران به فرزنـدان بهتواند مورد نظر نويسنده باشد، اين است كه تبعيد در طول تاريخ و نسلاما آنچه در اين متون مي
 هاي متمـادي برعليـه صهيونيسـم حكايـتطلبي و قيام مردم فلسطين در طي نسلشود كه اين امر از مبارزهفلسطيني منتقل مي

  دارد.

تر داستان اين است كه نوعي همخواني و يگانگي دقيق در زبان و مضمون كلام شقير مشهود است؛ مـثلاً آنجـا اما نكتة دقيق
كردم كه جمانـه رفتم؛ اما فكر مي«...)؛ يعني: 5(همان: » ...رحتُ أتخيل أن جمانه ماتت...«كند: كه از تبعيد به مرگ تعبير مي

  .» مرده است... 
                    
  ستيزي طلبي و ظلم. حق3-2- 2

طلبي اسـت كـه سـعي نمـوده ايـن مطلـب را در آيـد، بحـث حـقهاي شقير به چشـم مييكي ديگر از مطالبي كه در داستان
خواهد فرهنگ اصيل ضداشـغالگري و زورگـويي شكلي دقيق به تصوير بكشد؛ اما ازآنجاكه بيشتر ميهاي خود بهشخصيت

بينـد جـز اينكـه از اي نميطلبي و ضداشغالگري را در آنان بـه وجـود آورد، چـارهخته و روحية حقرا در افرادش دروني سا
  هاي داستان او نيز بيشتر از اين تيپ شخصيتي هستند.كودكان و نوجوانان شروع كند و به همين خاطر، شخصيت

دور از به اسـتقلال و آزادي برسـند و بـه انديشد كه در آن همة مردمگويي كه شقير در اينجا به يك نوع فرهنگ جهاني مي
گويد كـه بـاهم اشـعار شـاعران بـزرگ ظلم و ستم ظالمان زندگي كنند. ازجمله از كودكان و نوجوانان الجزايري سخن مي

  دانستند:آوايي را تكليف خود مينوعي اين همكردند و بهمقاومت را تكرار مي

لمحمود درويـش و سـميح القاسـم و  اًالشاب خالد، و نلقي أشعار...نرَُدد أغُنيات فيروز و مارسيل خليفة و 
  ).4(همان:  ، ثم نفترق، فأذهب أنا إلي مدرستي و تذهب هي إلي مدرستهاتوفيق زياد. نَخرج من البيت معاً

كرديم. همچنين، اشعار محمود درويش و سـميح هاي فيروز و مارسل خليفه و الشاب خالد را تكرار ميترانه
شويم: من به مدرسة خودم رويم و سپس جدا ميخوانديم. باهم از خانه بيرون ميوفيق زياد را ميقاسم و ت

 روم و او به مدرسة خودش. مي
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كند كـه مبـارزه بـا دشـمن را بـراي خـود گويد و به جوانان و نوجواناني اشاره ميشقير گاهي از فضاي واقعي سرزمينش مي
در مدرسه، بايد بـه انجـام آن بپردازنـد و از دغدغـة قهرمانـاني چـون مصـطفي سـخن  دانند كه همگام با تحصيلتكليفي مي

  گويد:مي

شيءٍ بناءٌ علي تحذيرات مصطفي المتكررة، و حرصـا علـي إنتـاج مشـروعه المكـرس  لم أبُح لجمانة بأيّ
درسـية، نتهاء من إنجـاز وظائفـه الملتخليص شعبي من العذاب. مصطفي، باختصار، يعكف كل ليلة، بعد الا

  (همان). علي إنتاج مسحوق سحري له نتائجٌ مذهلة
ميهنـانم را از عـذاب اي تدوين كنـد تـا همكرد برنامهچيزي از اخطارهاي مداوم مصطفي را كه آرزو مي

اش، دست به توليد نوعي پودر جـادويي نجات دهد، به جمانه نگفتم. او هر شب بعد از انجام تكاليف درسي
  ها در پي خواهد داشت.يمي براي اسرائيليزند كه نتايج وخمي

 
طلبي از خصوصيات آنـان اسـت؛ بـه در اين داستان، نمادي از همة مردم فلسطين هستند كه حق» جمانه«و  »أنا«دو شخصيت 

سـخن  بودن جمانه در پايداري و استقامت در راه رهايي از وطن، چنين با افتخاربينيم كه برادر جمانه از قاطعهمين خاطر مي
  گويد:مي

ذهبتُ إلي غرفة جمانة، و تمنيتُ أن أجدها فيها. و كنت أعـرف أنهـا مصـممة علـي الالتحـاق بالمقاومـة. 
  ).7 :حسمت هذا الأمر منذ كنا في الجزائر. قالت لي إنها سوف تفعل مثلما فعلت جميلة بوحيرد (همان

ه او تصميم قاطعي بـراي پيوسـتن بـه مقاومـت دانستم كبه اتاق جمانه رفتم و آرزو كردم كه او را بيابم. مي
دارد. او اين تصميم را از زماني كه در الجزاير بود گرفته بود. او گفت كه آن كاري را كه جميله با وحيرد 

 در مقاومت انجام داده است، با او انجام خواهد داد.

طلبي ها، حقايقي را درمـورد حـقشخصيت پرستي شقير است كه سعي دارد از زباناين امر درحقيقت، برآمده از حس ميهن
گونه پرافتخار به تعريف و توضيح اين حقايق بپردازد و اين همه را بـا جملاتـي ستيزي مردم سرزمينش بيان كند و اينو ظلم

  گونه براي ما بازگو كند.صورت گزارشاخباري و به

هاي مقاومـت و كنـد از اسـطورهآشـنا سـازد، سـعي مي يا در نمايي ديگر، براي اينكه مردم فلسطين را بيشتر با حقـوق خـود
ها در سـرزمين دهد اسرائيليآورد كه اجازه نميالدين ايوبي مثال ميهايي چون صلاحايستادگي سخن بگويد و از شخصيت

  او برايش تصميم بگيرند و به او امر و نهي كنند:

. سرِ إلي جواره و أنا مشغول البال عليـه شرفٌ كبير لي أن أكون برفقتك في مدينة قدس يا صلاح الدين..
خوفا من اعتقاله، ... دفعني التسرع إلي توجيه سؤال ساذج إليه: هل تحمل بطاقة هوية إسرائيلية؟ و أضـفتُ 

قامـة فـي عمة تعيش في القدس، و هي تحمل بطاقة هوية إسرائيلية، و لولا هذه البطاقة لما سمحوا لهـا بالا
  ).13(همان:  إلي بطاقة هوية. أنا صلاح الدين الأيوبي، و القدس هي مدينتي المدينة. قال لستُ بحاجة

الدين، ماية بسي افتخار است كه با تو در شهر قدس باشم... نزدش برو، مـن از تـرس بازداشـت او اي صلاح
يلي آيا كارت شناسـايي اسـرائ«اي از او كرد: ذهنم درگير است... شتابزدگي مرا وادار به طرح سؤال ساده

كند و اين كـارت ام در قدس زندگي ميعمه«و در ادامه گفتم: » كني؟داري؟ و چرا در قدس زندگي مي
من نيازي به آن ندارم. من «گفت: » توانست در آنجا زندگي كند.را دارد و اگر اين كارت را نداشت، نمي

  »الدين هستم و قدس نيز شهر من است.صلاح
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  هاهاي آنان و بيان بيدادگري. شناساندن چهرة اشغالگر3-2- 3
كنند همه چيز را غيرعادي نشان دهند و با اين داند كه سعي ميگراياني ميبافان و توهمشقير اشغالگران و متجاوزان را خيال

خواهند كه به اهداف شوم خود در كشورهاي مختلف، ازجمله فلسـطين، جامـة عمـل بپوشـانند. شـقير ايـن ديد مغرضانه مي
  آورد:ا چنين ميمضمون ر

ساقيك بالحبال... طالبين منك تسليمهم مفتاح القصر  سيأخذونك إلي بيت مهجور، و سيقيدون يديك و...
المسحور الذي تخُفين فيه كنز الذهب... لأنهم لا يصدقون أنـك بنـت عاديـة، هـم يعتقـدون أنـك أميـرة 

  ).4(همان:  مسحورة متخفية في هيئة بنت تذهب إلي المدرسة
وپاهايت را با طنـاب خواهنـد بسـت... از تـو كليـد قصـر اي دورافتاده خواهند برد و دسترا به خانه ...تو

كننـد كـه تـو ها فكر نمياي طلب خواهند كرد... زيرا آنجادويي را كه در آن گنجي از طلا پنهان كرده
تركي است كه بـه كنند تو پادشاهي سحرانگيز هستي كه در شكل دخدختركي عادي هستي؛ بلكه گمان مي

 رود.مدرسه مي

هايش، ظلم و ستم اسرائيل را نسبت به فلسـطين و مخصوصـاً كودكـان فلسـطيني مند است كه در داستانشقير همچنين علاقه
كـرده اسـت؛ لـذا بـراي هاي آنـان سـنگيني ميها در طول تاريخي بگويد كه هميشه بـر شـانهيادآورشود و از درد و رنج آن

هاي ارزشمندي چون معلم تاريخ يا پدر قهرمان داستان، يعنـي كند از زبان شخصيتر بر مخاطب، سعي ميتأثيرگذاري بيشت
  مصطفي، سخن بگويد: 

سمعتُ من معلم التاريخ، قال إن أطفال فلسطين لم يعيشوا طفولتهم علي نحو صحيح بسب الاحتلال. حـاتم، 
لتـه علـي نحـو صـحيح. و حكاياتـه مـع جنـود هو لم يعش طفو بطبيعة الحال، واحد من أطفال فلسطين، و

الاحتلال تؤكد ذلك، جمانة نفسها أكدت... من الذهاب إلي اللعب و الانخراط فيه إلي أبعد الحدود، وجـد 
نفسه مضطرا إلي مقارعة الجنود بالحجارة. كانت لعبته المفضلة قذف الجنود بالحجارة، و استنشـاق روائـح 

  ).11(همان:  تباء خلف المتاريس لتجنب رصاص البنادقالغازات المسيلة للدموع، و الاخ
اند. حاتم شكل درستي زندگي نكردهسبب اشغالگري، بهاز معلم تاريخ شنيدم كه گفت كودكان فلسطيني به

كند. خود جمانه نيـز آن را تأييـد نيز يكي از آنان است. حكايت حال او با سربازان اشغالي اين را تأييد مي
سـمت سـربازان اسـرائيلي سـنگ پرتـاب كنـد. ناپذير، ناچار شـد بهبازي و سرگرمي خستگيكرد... بعد از 

شـدن در پشـت سـنگرها بـود تـا از آور و پنهانسرگرمي اصلي او پرتاب سنگ و استنشـاق گازهـاي اشـك
  هاي تفنگ دور بماند.گلوله

شكل صحيحي زنـدگي اند بهاسرائيلي نتوانستهعلت وجود اشغالگران لذا او معتقد است كودكان فلسطيني در طول تاريخ، به
سـمت سـربازان اسـرائيلي داند كه سنگ را بهداند كه بهترين بازي آنان را اين ميكنند و مظلوميت كودكان را تا آن حد مي

ي در هاي اسرائيلآور آنان را بچشند و يا در پشت سنگرها مخفي شوند تا از تيررس گلولهپرتاب كنند و طعم گازهاي اشك
  امان باشند.

هاي تر به ظلم و ستم اشغالگران اشاره كند، از زبـان پـدر قهرمـان داسـتان، مصـطفي، از سـتمگرينويسنده براي اينكه واضح
دارد كـه ايـن ضـعف عصـبي االله كه منجر به ضعف عصبي مردم شده است، ياد كرده و بيان مـيمداوم اسرائيل در منطقة رام
هـا و اشـتباهات اي نسبت بـه لغزشحوصله شوند و حتي ذرهاي اخلاق و رفتاري والا بودند، كمباعث شده تا مردمي كه دار

  يكديگر گذشت نداشته باشند:
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واصلنا السير في شوارع رام االله و شاهدنا أشجارا ينشـب بـين مجموعـة مـن النـاس، فأصـابني الفـزع، و 
الاخلاق. سـألتُ: لمـاذا  من الرقي و سمواستغربتُ أن يحدث ذلك في بلادي التي أعتبر شعبها علي درجة 

يحدث يا أبي؟ قال: إنها سنوات الاحتلال التي طحنت أعصاب الناس، و جعلتهم غير قادرين علـي احتمـال 
  ).12(همان:  أقل هفوة يرتكبها شخص تجاه الآخر

شد. ردم بريده مياي از ماالله ادامه داديم و درختاني را ديديم كه توسط عدههاي رامبه راهمان در خيابان
اي از پيشرفت و كمال اخلاقي رسـيده اسـت زده شدم كه اين امر در كشورم كه به درجهترسيدم و شگفت

علت اينكه چند سـالي اسـت كـه اشـغالگران به«گفت: » چرا چنين است؟«افتد. از پدرم پرسيدم: اتفاق مي
تـرين گذشـتي نسـبت بـه رفتارهـاي ها كوچـكاند و اين باعث شده كه آناعصاب مردم را خراب كرده

  »يكديگر نداشته باشند.

معناي كـه بـه» طحنـت«شود كه شدت ظلم و ستم اشغالگران و بالابودن فاجعه تا حدي است كه نويسنده از فعل مشاهده مي
داوري بنشاند تا  توانايي است بهره برده، تا به اين طريق بتواند مخاطب را بهمعناي عدمكه به» غير قادرين«خردكردن و كلمة 

  الملل بايد برخورد جدي شود.اذعان كند كه با چه كساني در مجامع بين

ن شخصيت سوم داستان، هم توانسته است بار عاطفي كلام او را بالا ببرد و احساس ترحم را در خواننده گونه بياني از زبااين
  برانگيزد و هم اينكه احساس بدبيني نسبت به رژيم غاصب را بيشتر كند.

  . اميد به آينده و پيروزي موعود3-2- 4
ود دعوت به پايداري كرد و مـردم را بـه مبـارزه بـا ظلـم و شباشد. نميهاي شقير ميهاي بارز داستاناز ويژگياميد به آينده 

راخواند، اما وعدة اميد به رهايي و آزادي و آزادگي سر نداد. شقير در هر بخشي از داستان خود، آنجا كـه موضـوعي ستم ف
كنـد تـا روحيـة د ميهاي خودهد و آن را چاشني داستاناي برتر را نويد ميشود، اميد و رسيدن به روشنايي و آيندهتمام مي

اميد رهايي و پيروزي، سرسختانه در راه رسـيدن بـه اهـداف خـود ها ريشه بدواند و بهايستادگي و مقاومت، همچنان در جان
ها، به اين امر بارها و به اشكال مختلف اشاره كرده است، آنجا كه برادر و خـود بكوشند. شقير در داستان، از زبان شخصيت

گويـد كـه پايـان بيند و به خود وعـدة رهـايي از تـرس و انـدوه داده و مياشرار و متجاوزين گرفتار مي و جمانه را در دست
  هاست:خوش و سعادتمند براي آن

  ).4.. (همان: نتحرر من الخوف، أنا و جمانه، و نشعر بارتياح لهذه النهاية السعيدة.
  كنيم.اس راحتي ميشويم، من و جمانه، و از اين سرانجام خوش احساز ترس رها مي

دانـد كـه اگـر ملـت و خواهد مردم فلسطين و مخصوصاً نوجوانان نسبت به آينـدة خـود نااميـد باشـند؛ زيـرا او ميشقير نمي
ماندگي را بچشد، در مرحلة اول بايد نااميد و مغموم شود تا اين احساس اي بخواهد در همه حال طعم شكست و عقبجامعه

  آورد:هاي آنان را به تاراج برند. ازجمله چنين ميازه بدهد كه بر آنان هجوم برند و همة داشتهسرخوردگي به متجاوزان اج

و أتمني في سري أن يتمكن صديقي مصطفي من إنتاج مسحوقه السحري فـي أقـرب وقـت ممكـن، كـي 
  ).11(همان:  سرائيليين من بلادنا و نتخلص مما نحن فيه من عذابيرحل الا

ترين وقت ممكن بتواند پودر جادويي را توليد كند، تا كنم كه مصطفي در نزديكيدر پيش خودم آرزو م
 ها را از سرزمينمان بيرون كنيم و از عذاب آنان رهايي يابيم.اسرائيلي
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نهايت اميدواري قهرمان داسـتانش » ...أتمني، في أقرب وقت، نتخلص مما«شود كه نويسنده با استفاده از كلمات مشاهده مي
  سيم كرده است. يا در جملة زير:را تر

قريبا سيزول الاحتلال عن بقية أرضنا، قريبا سيزول، و كنتُ أعلق آمالا كبيـرة علـي المسـحوق السـحري 
  ).12(همان:  الذي يعكف مصطفي علي إنتاجه... علينا احتمال كل شيء لمواصلة الحياة فيها

اما من آرزوهاي بزرگي را درمورد ايـن پـودر  زودي اشغالگر از تماميت ارضي ما بيرون خواهد رفت؛ وبه
پروراندم. پدرم كه گويي خود را به پايداري دربرابر جادويي كه مصطفي در حال ساختنش بود در سر مي

آنجا سرزمين ماست و ما بايد همه چيز را براي ادامة زندگي در آنجـا «داد، گفت: ها دلداري ميبافيمنفي
  »تحمل كنيم.

، نشـان از اميـدها و »...علينا احتمال كـل شـيء«ها و نيز جملة و تكرار آن» ، سيزولاًقريب«ات و جملاتي چون استفاده از كلم
  بردن تاريكي ظلم و ستم اعتقاد كامل دارند.آرزوهاي ملت فلسطين دارد كه به روشنايي و ازبين

  كند:خويش به آن اشاره مي هاي مختلف داستانهاي اصلي نويسنده است كه در جالذا اميدواري از پرداخت

  ). 35(همان:  الوطن ينتظر الخلاص. و أنا أيضا أنتظر. أنتظر الخلاص الذي سيأتي علي يدي مصطفي
  اي هستم كه توسط مصطفي انجام خواهد گرفت.وطن منتظر پيروزي است. من نيز چنينم. منتظر رهايي

  نويسنده دارد. يا در جملة: دلالت قاطعي بر اميدواري» ينتظر«اي فعل مرتبهتكرار سه

سرائيليون من شمس أوغندا، فسوف ارُتب حلا لهذه المشكلة، سأخصص لكل إسـرائيلي غيمـة إذا تذمر الا
  (همان). فوق رأسه تتبعه أينما ذهب

حلي خواهم يافت: براي هر اسرائيلي ابـري ها از خورشيد اوگاندا به تنگ آيند، براي آن راهاگر اسرائيلي
  تا هرجا رفت با او باشد. فرستم مي

هـا ريختـه شـود تـا نتواننـد خواهد مدام بر سـر آن(پودر جادويي) است كه مي» المسحوق السحري«منظور شقير از ابر همان 
استفاده كـرده اسـت » ...فسوف ارُتب حلا لهذه المشكلة«راحتي بكشند. او همچنين با حالت طنز و تمسخر، از جملة نفسي به

  افزاييم.ا در همه حال با اشغالگران اسرائيلي در جنگيم و عذابي بر عذابشان ميتا بگويد كه م

خواهـد روحيـة ضداشـغالگري را در مخاطـب خـود بپرورانـد، بـه اصـل و شود كه شقير در همين راسـتا كـه ميمشاهده مي
المللي را اصلي جنايات در جامعة بينبر اينكه عاملان كند، تا با اين كار علاوهسرچشمة فساد و اشغالگري در جهان اشاره مي

  شناساند، روحية ضداشغالگري را نيز در سطح وسيعي در او به وجود آورد.به مخاطبان خود مي

خواهد تا جان خود را در راه اهداف خود قرباني كننـد و هاي داستان ميصدا با شخصيتبنابراين با اين ديدگاه است كه هم
  رزه با ظلم و اشغالگري است، در طول تاريخ ماندگار شوند:اي كه نماد مباهمچون مجسمه

نتحول إلي تمثالين، تمثالين من لحم ودم. نمسك بأيدي بعضنا بعضا، كأننا تمثالان. نعبر عن مشاعرنا تجاه 
  ).48(همان: » بعضنا بعضا، و في الوقت نفسه، نُزين الشارع بأجسادنا

ايم. از احساسـاتمان گيريم، گويا دو مجسمهكديگر را ميشويم از گوشت و خون؛ كه دست يدو مجسمه مي
  كنيم. گوييم و در همان لحظه، خيابان را با اجسادمان تزيين ميبراي هم مي
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  ناپذير مردم فلسطين در مبارزه با اشغالگران. شناساندن چهرة سازش3-2- 5
هايي كـه بـر مـردم مظلـوم ه و از جزئيـات شـكنجهلاي داستان خويش به ظلم و ستم اسرائيل اشاره كردمحمود شقير در لابه

گويد كه تا پاي جان، در راه وطن دهد؛ اما در ادامه از ايستادگي و پايداري همين مردم نيز ميدارند، خبر ميفلسطين روا مي
ارد نيايـد. اي خسارت به مقاومت و پايداران عرصة پايداري وكشند تا ذرهكنند و دست از همة هستي خود ميايستادگي مي

گونه با استفاده از كلمات و جملاتي قاطع كه برآمده از حس پايـداري اسـت كـه خـون هـر انسـان آگـاهي را بـه جمانه اين
  گويد:آورد، سخن ميجوش مي

سوف ألتحق بالمقاومة، و بعد ذلك يلقـي الأعـداء القـبض علـي، يقتـادونني إلـي السـجن، «قالت جمانة: 
ذيب، يقصون جديلتي... أحتمل العذاب بشجاعة، و لن أدلي بأية اعترافات تُلحق يعرضونني لأبشع أنواع التع

الضرر بالمقاومة، يتطوع للدفاع عني عدد من المحامين المشهورين، أعيش في ظلام السجن سـنوات عـدة. 
  ).8و7(همان: » تظفر بلادي بالاستقلال و أظفر أنا بالحرية

برنـد، بـدترين كنند و مرا به زنـدان ميدشمنان دستگيرم مي به مقاومت خواهم پيوست، بعد«جمانه گفت: 
گونه اعترافـي كـه كنم و هيچها را به شجاعت تحمل ميبرند... عذابدهند، گيسويم را ميها را ميشكنجه

شوند تا از من دفاع كنند. چنـد سـالي زنـدان كنم. تعدادي از وكلا داوطلب ميضرر مقاومت باشد نميبه
  »رسد و من نيز به آزادي.رم به استقلال ميمانم. كشومي

ناپذيري كـه نشـان از سـازش» تظفـر، الاسـتقلال و الحريـة«او در اين جملات و كلمات آكنده از جسارت و شهامت، مانند 
  كند. آورد و او را با خود همراه ميدارد، خواننده را به وجد مي

كنـد. ايـن امـر از زبـان شخصـيت شدت با آن مقابلـه ميدهد و بهياي نسبت به دشمن كرنش نشان نمشقير در داستانش ذره
  داستان مشهود است:

بمسـحوقه السـحري سـيرحلهم مـن «جريس يقول إن المستوطنين يسرقون مياهنا الجوفية. قلتُ دون حذر: 
 سيحقن باطن الأرض بمسحوقه السحري. فيكون له تأثير مباشر. يتـدفق المـاء نحـو«جمانة قالت:  »بلادنا.

(همـان: » الفلسطينيين دون أية مشكلة، و حينما يتدفق نحو المستوطنات، فإنه يتحول إلي حجـارة و حصـي
17.(  

با پودر جادويي آنان «دزدند. بدون ترس گفتم: هاي زيرزميني ما را ميگويد آبجريس به شهروندان مي
تزريق خواهـد شـد كـه تـأثير  درون زمين با پودر جادويي«جمانه گفت: » كنم.را از كشورمان بيرون مي

رود، سمت شهروندان ميشود و وقتي بهها سرازير ميسمت فلسطينيمستقيم دارد. آب بدون هيچ مشكلي به
  »شود.سنگ تبديل ميبه سنگ و قلوه

  روشني شاهد حضور كودكان در مبارزه عليه رژيم اشغالگر هستيم. در اين متن به

به نهايت شوق و ارادت مردم بـه ادبـاي فلسـطيني، ازجملـه محمـود درويـش، اشـاره  هاي خويشجاي داستانشقير در جاي
گويد؛ تا جايي كه ادبا اين عشق و دلدادگي را شـرف و منزلتـي كرده و از عشق و دلدادگي آنان به قهرمانان خود سخن مي

  شود:هاي داستان چنين بيان ميشمرند. اين امر از زبان يكي از شخصيتبراي خود مي

جاء محمود درويش إلي بيتنا. راقبتهُ أنا و جمانة... لم نجد وقتا للضحك دون أبي و أمي لانشـغالنا بتأمـل 
هذا «قال و هو يبتسم بخجل:  »أحب مارسيل و أحب شعرك.«وجهه و شعره و عينيه و يديه... قالت جمانة: 



  
عليرضا شيخي و محسن محمدي/  داستان أنا و جمانه، محمود شقيربررسي و تحليل محتوايي مجموعه

 

 87

  ).25(همان: » شرفٌ لي
ا دنبال كرديم... فرصتي نيـافتيم تـا در كنـار پـدر و مـادر محمود درويش به خانة ما آمد. من با جمانه او ر

شـعر تـو و «بخنديم. زيرا ما خود را با ديدن چهره و مو و چشم و دستش مشـغول كـرديم... جمانـه گفـت: 
  »اين افتخاري است براي من.«خنديد گفت: در حالي كه مي» مارسيل خليفه را دوست دارم.

ها و بزرگــان مقاومـت، حــاكي از آن اسـت كــه آنـان همچنــان كـه بــه بــه اسـطورهايـن عشـق و ارادت نوجوانــان فلسـطيني 
  اند، به همان اندازه نيز به مقاومت و ايستادگي در سرزمين خود پايبندند.بستههاي خود دلاسطوره

ار كـرده و داند كه خـود و همـة هسـتي خـود را در راه وطـن نثـبركفي ميهاي جانهاي خود را انسانشقير قهرمانان داستان
كنند تا حق خود را گرفته و جامعة خود را نيز در امنيـت كامـل قـرار دهنـد. ايـن سرسختانه دربرابر اشغالگران ايستادگي مي

  وضوح مشخص است:وگوي قهرمانان داستان، ازجمله مصطفي، بهمضامين در گفت

و مازلتُ «إبراز تفوقه علينا: و أضاف دون أن يقصد  »من أجلكم و من أجل هذا الوطن، كدتُ أُقتل.«قال: 
اقتربت جمانة منه و ربّتت علي كتفه بمودّة بالغة و قالـت  »مستعدا لمواجهة الجنود، اليوم و غدا و بعد غد.

  ).48(همان: » كنا نحبك، لأنك صادق و شجاع«له: 
ي كند، ادامـه سپس بدون اينكه اظهار برتر» خاطر اين وطن، نزديك بود كشته شوم.خاطر شما و بهگفت: به

جمانه به او نزديـك شـد و دسـتانش را » فردا.هميشه آمادة نبرد با سربازان هستم، امروز و فردا و پس«داد: 
  »گويي.ما دوستت داريم، زيرا تو شجاع و راست«گرمي با كتفش گره زد و گفت: به

  چنين بيان شده است:نهاي داستان است، ايناپذيري شخصيتلذا اين پيام شقير كه برآمده از حس سازش

بقينا متلاصقين، نقبض علي أيدي بعضنا بعضا بتلاحم و انسجام، و نحتمل عتمة المساء و برد الشتاء. لأننـا، 
كما قالت جمانة، راغبون في التعبير عن مشاعرنا، و في تزيين الشارع الذي هو جزءٌ مـن مـدينتنا، مـدينتنا 

  ).49(همان:  ءٌ من العالمالتي هي جزءٌ من وطننا، وطننا الذي هو جز
گيريم و تاريكي شب و سرماي زمستان را هريك از ما با همكاري هم دستانمان را مي .دوشادوش هم مانديم

دوسـت داريـم احساسـاتمان را بيـان كنـيم و  ،طوري كه جمانه گفـتكنيم. براي اينكه ما همانتحمل مي
ئي از وطن ماست و وطن ما كه جزئي زشهر ما كه ج ؛مهايي را كه جزئي از شهر ما هستند تزيين كنيخيابان

  از جهان است. 
                      
  توجه به كرامت و ارزش انسان . 2- 6-3

دو بعد مهم دارد: اول تمايل به بهبود وضع اجتماعي انسان و ديگر توجه به آزادي و ) humanism(گرايي يا اومانيسم انسان
ورزد. ذكـر ايـن نكتـه هـا اهتمـام مـيمري كه شقير بر آن دو پايبند است و بر آنا ؛)34: 137حيثيت فردي بشر (ميرصادقي، 

محوري در ها به انسانچراكه غربي ؛مانند اومانيسم غربي نيست و تنها شباهت لفظي استضروري است كه اومانيسم شقير به
  مقابل نامحوري توجه دارند.

گويـد كـه هاي خـويش از مسـائلي سـخن ميه او در بطن داسـتانچراك ؛شقير براي كرامت انساني ارزش خاصي قائل است
چيزي جز اين  ،رسد كه هدف اصلي او از پرداختن به مقاومتنظر مياوست و به ةانساني و بشردوستان ةگرفته از روحينشئت

 »توار باشـدهـاي انسـاني اسـلذا سبك بيان سزاوار است كه بر چارچوبي اصيل از ميـراث و اصـول اخلاقـي و ارزش«نيست. 
  ).4: 2007(جمعة، 
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نسان و يحُـضُّ ستغلال و يرفع مِن قيمةِ الحبّ و من قيمةِ الايعتقد محمود شقير أن أدب المقاومة هو أدبٌ يرفِض الظلم و الا«
د و تابـكشـي را برنميشقير اعتقاد دارد كه ادبيات مقاومت ظلم و بهره«؛ )4: 2011زاده، (كاظم» هنسانيعلي حفظ الكرامة الا

  » كند.برد و بر كرامت انساني تكيه ميارزش عشق و انسان را بالا مي

هاست كه حتي در پيكار با دشمن اشغالگر خويش محمود شقير داراي شخصيتي با عاطفة انساني بالا و قائل به كرامت انسان
ز سرزمين خود بيرون براند تا به ايـن كند تنها به بهترين وجه ممكن، آنان را اخواهد خوني ريخته شود؛ لذا سعي ميهم نمي

  كند:هاي داستان خويش چنين عنوان ميطريق، حق خود را گرفته باشد. او اين مضمون را از زبان يكي از شخصيت

  ).9... (شقير، أنا و جمانه: سنرحل الاسرائيليين إلي أوغندا دون حاجة إلي إراقة دم واحدة
  كنيم.خون از آنان بيايد، به اوگاندا منتقل مي ايها را بدون اينكه قطرهما اسرائيلي

گويد كـه در طـول تـاريخ ها سخن ميكند، از مظلوميت فلسطينيها اشاره ميقدر كه به ظلم و تجاوز اسرائيلينويسنده همان
حقـي از  اند كـه بـه كسـي ظلـم شـود وها تمايل نداشتهيك از فلسطينيها با رژيم غاصب صهيونيسم، هيچمبارزات فلسطيني

الدين از نسـل گيرد كه مصطفي از نسل جديد و صـلاحگونه نتيجه ميناحق ريخته شود؛ لذا اينكسي تضييع شود يا خوني به
آيند و سعي ندارند كه قطرة خوني حتـي از ها از سرزمينشان بدون سلاح ميها، هر دو براي خروج اسرائيليگذشتة فلسطيني

  دشمن غاصبشان ريخته شود.

دهـد و بـه هاي همسالان فلسطيني خود جـواب ميشود كه شقير با چه ظرافت خاصي به دغدغهن جملات، مشاهده ميدر اي
  شود.ها ظلم نميدهد كه به احدي از اسرائيليها اطمينان ميآن

  انديشد و در جملة زير:دوستانه است كه شقير جهاني ميبراساس همين ديدگاه انسان

ألا تعلم أن في أوغنـدا شـعبا، لـه الحـق فـي الحيـاة الحريـة الكريمـة، مثـل بقيـة  قال جواد: يا مصطفي،«
  )23(همان: » الشعوب؟

كننـد كـه بايـد ماننـد ملـل ديگـر داني كه در اوگاندا ملتـي زنـدگي ميمصطفي، مگر نمي«جواد گفت: 
  »بزرگوارانه و آزادمنشانه زندگي كنند؟

ها شود، او به آنرو ميهاي ديگر روبهرا به اوگاندا بفرستد و با مخالفت شخصيتها وقتي قهرمان داستان سعي دارد اسرائيلي
  ها را بدون سلاح به آنجا خواهد فرستاد.دهد كه اسرائيلياطمينان مي

                      
  . دعوت به بيداري3-2- 7

باشـند تـا كشورشـان  خواهد كه بيدار و نسبت به سرنوشـت خـود حسـاسمحمود شقير از كودكان و همة مردم فلسطين مي
پرداخته و از اينكه چون بزرگان سخن  حاتمبه تمجيد و تحسين  جمانهدست نااهلان نيفتد. به همين خاطر است كه به زبان به
كند. اين مضـامين كند و از تصورات خيالي و پوچ بچگي بيرون آمده است، به او افتخار ميها رفتار ميگويد و مانند آنمي

  شود و بار عاطفي كلام را بالا برده، چنين آمده است:دكانه بيان ميكه با زباني كو

حاتم يتحدث مثل الكبار. في الكثيـر مـن الحـالات «تؤكد جمانة كلامها علي طفولة حاتم، قالت ذات مرة: 
يتحدث مثلهم... و لاحظت كيف ينفر حاتم من بعض تصوراتنا الخيالية، التي تجعل حياتنا نحن الأطفال أكثر 

  ).11(همان: ...» جةبه
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هـاي حاتم بسياري از اوقـات ماننـد آدم«جمانه اصرار دارد كودكي حاتم را يادآوري كند. يك بار گفت: 
زند... و ديدم كه چگونه از بعضي تخيلات ما نفرت دارد، همـان خيـالاتي كـه زنـدگي مـا بزرگ حرف مي

  » كند.كودكان را شادتر مي

هاي يـك جـوان و بـه دغدغـه» السجن، نهرب، نتراجع إلـي الـوراء، لا تخـف«لاتي چـون بنابراين ما از وجود كلمات و جم
گويـد دهد يا از ظلـم و تجـاوز اسـرائيل ميبريم كه فلسطين را سرزمين ناآرامي نشان ميصراحت پي مينوجوان فلسطيني به

ان و انسـانيت نيسـت، در حـق آنـان روا اي رحم و مروت نسبت به آنان ندارند و هرگونه برخوردي را كه شايستة انسكه ذره
  دارند.مي

قالت جمانة ستذهب، هي و أمي، إلي ساحة المنارة للاشتراك في مسيرة نسائية، تضـامنا مـع الأسـري فـي 
  ).29 (همان:» سرائيليةالسجون الا

شـركت  جمانه گفت كه او و مادرم خواهند رفت تا براي همدلي با زندانيان اسرائيلي، در راهپيمايي زنانـه
  كنند.

  . شناساندن آمريكا و حمايت او از رژيم اشغالگر اسرائيل3-2- 8
راند. به صراحت از همدستي آمريكا با اسرائيل در ظلم و ستم به كشورهاي ديگر، ازجمله فلسطين، سخن ميمحمود شقير به

مظلوم از دست آنان در امان بمانند و نـه كند به سرزمين آمريكا مهاجرت كنند تا مردم ها پيشنهاد ميهمين خاطر به اسرائيلي
  هاي خود شوند.به مردم ظلم كنند و نه مردم به رويارويي با آنان بپردازند و مجبور به اخراج آنان از سرزمين

اندازي بـه خـاك طلبي و دسـتخواهـد آن را كـه بـه توسـعهدر جمـلات زيـر، مي» آمريكا«اي كلمة مرتبهشقير با تكرار سه
پيمانـانش پيشـنهاد عنوان مصلحي دلسـوز، بـه او و همعنوان مقصر اصلي معرفي كند و لذا بهلوم متهم است، بهكشورهاي مظ

  شود:پروا چنين بيان ميكند كه با رفتن به مملكت خود، براي خود امنيت فراهم سازند. اين مضامين، صادقانه و بيمي

مريكا، أراض يمكنها استيعاب الملايين من البشر، أمريكا لن تتركهم دون سلاح... توجد أراض شاسعة في أ
سـرائيليين أن يقيمـوا و هي ليست أراضي الأمريكان في الأصل، إنها أراضي الهنود الحمر. هناك يمكن للا

  ).23(همان:  دولتهم، و يعيشوا في أمان دون أن يزعجوا أحدا أو يزعجهم أحد
هايي زمين ؛هاي وسيعي در آمريكا وجود داردزمين د...ها را بدون اسلحه رها نخواهند كرها آنآمريكايي
بلكـه  ؛هـاي آمريكـايي نيسـتدر اصـل زمـينهـا زمينآن  .دهـدها انسان را در خود جاي ميكه ميليون
توانند در آنجا رژيم خود را برپا كنند و در امنيـت و بـدون ها ميپوستان است. اسرائيليهاي سرخسرزمين

 زندگي كنند. ،رساننداينكه به كسي آزاري ب

  تصويركشيدن حقيقت و واقعيت به. 2- 3- 9
هـاي زنـدگي مـردم بـوده و دقيـق و صـادقانه و برآمـده از واقعيت ،نمايد مطالبي را كه بيان داشـتهنويسنده در پايان اقرار مي

  :گويدروست كه ميابهامي در ذهن خواننده باقي نماند. ازاين ةسرگذشت وطنش چيزي جز آن نبوده است، تا هيچ نقط

  ).44(همان:  هكذا هي حياتي في الوطن. أيامٌ فيها فرحٌ و سرور، و أيامٌ لا فرح فيها و لا سرور
  هم است.ا روزهايي كه غم و شادي آن ب ؛چنين است زندگي من در وطناين



  
  )2(پياپي  1397/بهار و تابستان 1/شماره 2دوفصلنامه ادبيات دفاع مقدس/دانشگاه شاهد/دوره

 

 90

 گيرينتيجه -3

هاي شـقير در ايـن هاي بـارز داسـتانشخصـهاز م ،پايداري و دعوت به مبارزه و ايسـتادگي دربرابـر رژيـم اشـغالگر اسـرائيل
هاي تبعيد و رنـج حاصـل حقيقت و واقعيت ،هاوگوي شخصيتهاي مبتني بر گفتپردازيمجموعه است. نويسنده با داستان

انديشـد كـه در سازد. شقير در اين مجموعه از داستان به يك نـوع فرهنـگ جهـاني مياز اشغالگري را به مخاطب منتقل مي
  دور از ظلم و ستم ظالمان زندگي كنند.مردم به استقلال و آزادي برسند و به ةهم ،آن

آنجـا كـه موضـوعي تمـام  ،باشد. شقير در هر بخشـي از داسـتان خـودهاي شقير ميهاي بارز داستاناميد به آينده از ويژگي
 كنـد. شـقير بيشـترِهـاي خـود مـيداستاندهد و آن را چاشني اي برتر را نويد ميشود، اميد و رسيدن به روشنايي و آيندهمي

خواهـد تـا فرهنـگ اصـيل زيـرا بـه ايـن طريـق مي .كنـدهاي داستان خود را از كودكـان و نوجوانـان انتخـاب ميشخصيت
وجود ه طلبي و ضداشغالگري را در آنان بحق ةضداشغالگري و زورگويي را از همان ابتدا در مخاطبان دروني سازد و روحي

  نوجوانان شروع كند. بيند جز اينكه از كودكان واي نميهلذا چار ؛آورد

 ،رانـد و بـا ايـن كـلام گـرم و گيـرااز وحشيگري و اشـغالگري نيروهـاي اسـرائيلي سـخن مي ،شقير با لحني ساده اما آتشين
در ايـن  اًهاي شـقير و مخصوصـمهـم در داسـتان ةسـازد؛ امـا نكتـمخاطب را نسـبت بـه رژيـم اشـغالگر اسـرائيلي بـدبين مي

  ها با هدف و مضمون مورد نظر نويسنده است.هماهنگي كلام شخصيت ،داستانمجموعه
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